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قلب مهم ترین مرکز ادراکی و عاطفی بشــر است که 
ارتباط تنگاتنگ و استواری با ایمان و مسائل مربوط به آن 
دارد. از این رو بخش مهمی از آموزه های قرآن به مسئله 

قلب، آثار، نقش و کارکردهای آن اختصاص یافته است. 
قلب که از آن به روح و نفس نیز یاد می شود همچنان که 
از نامش پیداســت به سبب آنکه از متحول ترین اعضای 
بشری است و هر دم به شکل و حالتی در می آید و تا مقام 
ثبات و ثبوت باید راه طولانی طی کند ، حالات گوناگون آن 
خود مسائل و مباحث متنوع و متعددی را پدید می آورد. 
از ایــن رو در قرآن از حالات مختلف قلب چون انحراف، 

انعطاف، سلامت و بیماری سخن گفته شده است. 
نویسنده در این مطلب عوامل سلامت و بیماری قلب و 

نشانه ها و آثار بیماردلی را تشریح کرده است.
***

حالات متنوع قلب از نگاه قرآن
معنای متبادر و ابتدائــی آنچه از واژه قلب به ذهن می آید، 
عضو صنوبری شــکل در طرف چپ سینه است؛ ولی در فرهنگ 
قــرآن به معنای قوه ادراکی به کار مــی رود و مراد از آن لطیفه 
ربانی است که حقیقت انسان بدان معنا می یابد. به این معنا که 
قلب اســت که ادراک و علم بشر را سبب می شود و همان است 
که مورد خطاب و عتاب خدا و خلق می گردد. در حکمت، از این 
قوه و لطیفه ربانی به عنوان روح و نفس ناطقه نیز یاد می شــود.
)نگاه کنید: مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، کشــاف 
اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 2 ، 1334 و نیز لغت نامه دهخدا، 

ج 11، ص 15585(
به تعبیر دیگر منظور از قلب همان نفس انســانی است که 

حالات گوناگونی را از خود بروز و ظهور می دهد.
آموزه هــای قرآنی که به معرفی و توانایی قلب می پردازد، به 
تنوع حالات قلبی نیز اشاره دارد. از این رو بخش مهمی از آیات 
به همین حالات متنوع قلب توجه می دهد و علل و عوامل و آثار 

پرسش و پاسخ

سه توصیه راهبردی 
برای تقویت تحمل پذیری

امام صادق)ع( فرمود: سه توصیه ای که در باره حلم و بردباری است:  
1- اگر کسی به تو گفت: اگر یک حرف به من بزنی، ده حرف می شنوی! 
به او بگو: ولی اگر تو ده تا بگویی، یکی هم از من نمی شنوی! 2- و اگر 
تو را دشنام داد به او بگو:  اگر سزاوار دشنامی که می دهی هستم، از خدا 
می خواهم که مرا ببخشــد. و اگر دروغ می گویی، از خدا می خواهم تو 
را ببخشد! 3- و اگر کسی به تو وعده ناسزا در کلام داد، تو به او وعده 

نصیحت و رعایت ادب بده.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج1، ص224

ارضا نشدن هوا و هوس روحی
غریزه جنسی دو جنبه دارد: جنبه جسمی و جنبه روحی که از جنبه 
جسمی محدود است. از این نظر یک زن یا دو زن برای اشباع مرد کافی 
است، ولی از نظر تنوع طلبی و عطش روحی ای که در این ناحیه ممکن 
است به وجود آید، شکل دیگری دارد. حالت روحی مربوط به این موضوع 
دو نوع است: الف( یکی آن است که به اصطلاح عشق نامیده می شود. ب( 
نوع دیگر عطش روحی آن است که به صورت حرص و آز درمی آید که 
از شئون حس تملک است،  و یا آمیخته ای است از دو غریزه پایان ناپذیر: 
شهوت جنسی و حس تملک. آن همان است که در صاحبان حرم سراهای 
قدیم و در اغلب پولداران و غیر پولداران عصر ما وجود دارد. این نوع از 

عطش که هوس نامیده می شود، ارضا شدنی نیست.)1(
____________

1- مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری)ره(، )مسئله حجاب( ج19،  ص458 

اهم شاخص های مکارم اخلاق
قال الامام علی)ع(:» مکارم الاخلاق عشر خصال: السخاء،  
والحیاء، والصدق، و اداء الامانه،  و التواضع، والغیره، والشــجاعه، 

والحلم،  والصبر، والشکر«.
امام علی)ع( فرمود:  ده خصلت از اخلاق پسندیده است: 1- سخاوت 
2- حیا 3- راســتی 4- ادای امانت 5- فروتنی 6- غیرت 7- شجاعت 

8- بردباری 9- صبر 10- سپاسگزاری.)1( 
____________

1-شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج20، ص275

نقش سازندگی اخلاق اسلامی )2(
پرسش:

جایگاه: اهمیت و نقش تربیت و اخلاق ســازنده را در حیات 
فردی و اجتماعی انسان توضیح دهید؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: ریشه یابی 
فقدان ارزش های اخلاقی و ضرورت توجه به سازندگی اخلاقی پرداختیم. 
اینــک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم. با توجه به ارتباط 
نزدیکی که میان تربیت و تعلیم و اخلاق وجود دارد، ابتدا به مفاهیم کلیدی 
هر یک از آنها و ارتباطات منطقی هر یک خواهیم پرداخت، سپس مبانی 

اخلاق اسلامی را تبیین خواهیم کرد.
1- مفهوم تربیت

فراهم آوردن زمینه برای پرورش استعدادهای درونی هر موجود، و به 
ظهور و فعلیت رسانیدن امکانات بالقوه موجود در درون او را تربیت می نامند.

2- رابطه تربیت و اخلاق
اخلاق مجموعه ملکات نفسانی و صفات و خصائص روحی انسان است. 
وقتی عملی به طور مکرر انجام می پذیرد در هر بار معنی حاصل از آن عمل 
در روح انسان اثر می گذارد و پس از مدتی در روح انسان رسوخ پیدا کرده 
و در نفس مستقر می شود. در این صورت گفته می شود که آن صفت به 
صورت ملکه درآمده است. وقتی صفتی به صورت ملکه درآید، زوال آن 
بسیار مشکل است و زمانی که صفتی به صورت ملکه درنیامده است، از 
آن تعبیر به حال می شود. بنابراین حال آن حالت نفسانی است که هنوز 
در روح رسوخ نکرده و ملکه نشده و در نتیجه به سهولت زوال پذیر است.

صدور افعال مناسب با صفتی که به صورت ملکه درآمده است، سهل و 
بدون تکلف است، اما زمانی که به صورت حال است خالی از صعوبت و تکلف 
نیست. بنابراین اخلاق در این معنا یکی از ثمرات تربیت بلکه مهم ترین ثمره 
آن است. گاهی اخلاق در معنای وسیع خود به مجموعه صفات و افعال 
انســان اعم از زشت و زیبا هر دو اطلاق می شود و گاهی تنها در معنای 
مثبت آن از نظر ارزشــی به کار می رود. مثلا وقتی گفته می شود انسان 

دارای تمایلات اخلاقی است منظور جنبه های مثبت و ارزشی آن است.
3- رابطه تعلیم و تربیت و اخلاق

تعلیم عبارت اســت از فراهم آوردن زمینه برای رشــد و شکوفایی 
اســتعدادهای ذهنی انسان. در هر آموزشی که صورت می گیرد، یکی از 
استعدادهای ذهن به فعلیت می رسد، تا آنجا که اگر چنان استعدادی در 
کار نبود، چنین آموزشی هم صورت نمی گرفت. بنابراین کار معلم جز این 
نیست که شرایط لازم برای به فعلیت رساندن استعدادهای ذهنی متعلم 
را فراهم آورد. بر این اســاس، تعلیم بخشی از تربیت محسوب می گردد. 
به عبارت دیگر تعلیم چیزی جز تربیت بعد فکری انسان نیست. علاوه بر 
آن می توان دریافت که هر تربیتی در هر زمینه ای که باشد مستلزم تعلیم 
است. زیرا معلم و مربی در تربیت متعلم ناچار است که او را به حقایق و 
علومی آگاهی گرداند تا با معرفت و شناخت آنها و عمل بر طبق موازین 
آموخته شده به رشد و پرورش ابعاد مختلف روحی و معنوی خود بپردازد. 
بنابراین تعلیم شرط لازم برای تربیت است. اما تعلیم و تربیت اخلاقی یعنی 
اینکه تضعیف و انهدام صفات و استعدادهای با گرایش منفی و تقویت و 
پرورش هماهنگ صفات و استعدادهای مثبت اخلاقی، چون تضعیف و 
انهدام صفات و استعدادهای با گرایش منفی که ریشه در بعد حیوانی انسان 
دارد و داخل در حقیقت انسانی نیستند، لازمه رشد و پرورش استعدادهای 

عالیه روحی و اخلاقی است.
4- فلسفه وجودی علم اخلاق

انسان در بدو تولد حیوان بالفعل و انسان بالقوه است. یعنی بعد حیوانی 
انسان که متضمن حفظ و اداره حیات مادی در اوست، به صورت بالفعل 
موجود اســت، به طوری که با از دست دادن این بعد قادر به ادامه حیات 
نیســت، و انسان تا زنده است، بعد حیوانی او پابرجاست. تمامی غرایزی 
که به هدف حفظ و بقای حیات در انســان وجود دارند از قبیل خوردن، 
خوابیدن، میل جنسی، عمل تنفس و... همگی از بعد حیوانی او سرچشمه 
می گیرند. برخلاف بعد حیوانی، بعد انســانی او در هنگام تولد به صورت 
بالقوه است، یعنی به مثابه بذرهایی است که در درون او پاشیده شده و 
در صورت پرورش به صورت آنچه که ارزش های والانی انسانی یا فطرت 
انسانی نامیده می شود، درخواهد آمد. ساختار خلقتی روح انسان به جهت 
انتساب به خدا و دارا بودن فطرت الهی به گونه ای است که میل به کمال 
مطلق، و خیر و نیکی، زیبایی و جمال، حقیقت و فضیلت خواهی و... در 
وجود او نهادینه شده است. مجموعه این گرایش های فطری عالی که ریشه 
در سرشت انسان ها دارد، فطرت انسانی را تشکیل می دهد که برای شکوفا 
شدن و به فعلیت رساندن آنها باید زمینه ها و بسترهای مناسب رشد آنها 
را فراهم کرد. در اینجا می توان به جایگاه، ضرورت و اهمیت علم اخلاق 
که سازندگی روحی و اخلاقی فرد و جامعه متوقف بر آن است پی برد، و 
بدون علم اخلاق اسلامی، انسان خود را نمی شناسد و بر تربیت خویشتن 
انسانی خود قادر نمی گردد و در نتیجه در جامعه سازی دینی هم نمی تواند 

به نتایج دلخواه و مطلوب خود برسد.

صفحه ۷
شنبه 2۰ بهمن ۱۴۰۳ 
9 شعبان ۱۴۴6 - شماره 2۳۷9۱

سلمان در برخی از جنگ هایی که منتهی به فتح ایران شد، حضورداشته؛ 
ولی نه به عنوان »فرمانده«؛ بلکه به عنوان نماینده مسلمانان برای گفت وگو 
با پارسیان عمل می کرده است. در فتح مدائن و تیسفون، سخنان سلمان 
خطاب به مردم شهر و سپاهیان، سبب شد تا دو شهر از شهرهای مدائن و 
ایوان و کاخ مدائن، ازجمله تیسفون که سال ها پایتخت ساسانیان بود، بدون 

درگیری و به دعوت وی تسلیم لشکر اسلام شود.

آموزه های قرآنی در مقام آشناسازی انسان با قلب به این معنا توجه می دهد 
که قلب دارای حالات متضادی چــون پاکی و پلیدی آرامش و اضطراب و 
سلامت و بیماری است.  البته همین آموزه ها تبیین می کند که حالت نخست 
قلب جز سلامت نمی باشد و این آدمی است که متاثر از علل و عوامل درونی 

و بیرونی ، قلب را به بیماری گرفتار می کند.

انحراف قلب، معلول رفتار و کردار خود آدمی است؛ زیرا خداوند این امکان 
را به قلب داده است که میان تقوا و فجور به سمت تقوا گرایش یافته و آن را 
در جان و روح خویش ملکه کمالی سازد؛ اما انتخاب نادرست و کردار زشت 
و پلید وی موجب می شــود تا قلب اندک اندک منحرف و بیمار شود و در 

نهایت نیز برآن مهر زده شود.

بررسی های تاریخی نشان می دهد که افرادی چون سلمان فارسی با حضورشان در این فتوحات، عملًا باعث شدند که 
بسیاری از تندروی ها و کارهای ناشایست از بین برود و یا کاسته شود. بسیاری از سپاهیان عرب حاضر در فتوحات، 
تازه مسلمانانی بودند که درک درستی از ارزش های اسلامی و انسانی نداشتند. برخی از فرماندهان نیز توجّه چندانی 
به رعایت این مســائل نمی کردند. اگر حضور امثال سلمان نبود، چه بســا کار به دست عناصر تندرو دستگاه حاکم 
می افتاد و خون های بسیاری ریخته می شد. امّا حضور بزرگانی مانند عمّار یاسر و سلمان و حذیفه و سهل بن حنیف و 

عثمان بن حنیف و... باعث تعلیم و تعدیل این نیروها می شد.

شبهه: نقش ســلمان فارسی در فتح ایران چه 
بود؟ آیا به شکســت ایران کمک کــرد؟ آیا این 

خیانت نیست؟
پاسخ: ســلمان بعد از سال ها جســت وجو برای یافتن 
دیــن حق، بــه پیامبر خدا  )صلـّـی الله علیه و آلــه( ایمان 
 آورده بــود و راه و رســم او در زندگــی، الگویی برای همه 
حقیقت جویان عالم اســت. با این  حال، برخی با انگیزه های 
به ظاهر ملی گرایانه و درواقع، اسلام ستیزانه، هر نوع همکاری 
ســلمان با مسلمانان را »خیانت« می شــمارند! در برخی از 
مطالب منتشرشده در فضای مجازی، درباره نقش سلمان در 
فتوحات، اغراق می شود و او را عامل اصلی پیروزی مسلمانان 
می شمارند و سپس ضمن نادیده گرفتن جنبه مثبت حضور 
سلمان در این ماجراها، او را به عنوان یک »خائن!« به باد انتقاد 

می گیرند؛ اما حقیقتی که تاریخ گزارش می کند، چیست؟

نقش »سلمان فارسی « 
در جنگ بین ایران و اعراب 

عرب های مسلمان، کسی را وادار 
و  نمی کردند  شدن  مسلمان  به 
کنند.  چنین  هم  نمی توانستند 
مردم ایران، با میل و رغبت اسلام 
آوردند و در جهت پیشــرفت و 
اعتلای آن نیز بسیار کوشیدند. 
هویت اسلامی و ایرانی ما چنان 
 به هم تنیده شده که جدایی میان 
آن دو، شــدنی نیست. در این 
یکی  فارســی  فضا، ســلمان 
و  اســت  ایرانیان  مفاخــر  از 
 بهتر اســت درباره او منصفانه 

قضاوت کنیم.

 دعا و تضرع به درگاه خداوند، 
سبب مصونیت قلب از کینه ها 
و بدخواهی ها می شود و قلب 
را از انحرافــات و بیماری ها 

حفظ می کند.

و کارکردهای آن را در زندگی بشر می نمایاند. این گونه است که 
از آرامش و اضطراب قلب و علل و عوامل و آثار آن و یا از سلامت 
و بیماری قلب و علل و آثار آن ســخن می گوید و می کوشد تا با 
آشناسازی انسان با حقیقت قلب انسانی، زمینه مدیریت و تاثیر بر 
آن را به آدمی بیاموزد تا بتواند با بهره گیری از این توان و نعمت 

الهی در مسیر کمال و تحول گام بردارد.
به عنوان نمونه در آیات 6 تا 11 به عوامل اضطراب و نگرانی 
شدید قلب های منکران معاد هنگام زلزله های در آستانه قیامت 
اشاره می کند و در آیات 10 سوره احزاب و 18 سوره غافر ، بروز 
برخــی حالت های روانی و حوادث ســخت را موجب تپش قلب 
صنوبری و اضطراب قلب و دل می داند که گویی قلب ها از فشار و 
سختی می خواهد از گلو بر آید.)کشاف ، زمخشری، ج 3 ، ص 526(

در همین حال اموری چون امدادهای غیبی خدا )فتح ، آیات 
1 و 4( ایمــان به خداوند )رعد ، آیه 28 و نحل آیه 106 ( و ذکر 

و یادکرد خداوند)همان ( را عامل آرامش قلبی بر می شمارد.
بنابراین می توان گفت که حالات قلب بســیار متنوع است 
و چــون دچار حالات و دگرگونی های زیاد می شــود آن را قلب 
نامیده اند؛ زیرا کمتر اتفاق می افتد که قلب در مدت زمان یک روز 
و بلکه گاه یک ساعت در یک حالت باشد و دگرگون نشود. البته 
برخی از کســانی که مدیریت نفس خویش را به دست گرفته اند 
کمتر دچار این گونه دگرگونی های پیاپی هســتند بلکه به نوعی 
ثبات در عین تغییر و تحول می رسند که همانند حرکت جوهری 

و حرکت زمان کمتر قابل درک و احساس است.
عوامل حفظ سلامت قلب

آموزه های قرآنی در مقام آشناســازی انسان با قلب به این 
معنا توجه می دهد که قلب دارای حالات متضادی چون پاکی و 
 پلیدی )مائده ، آیه 41 و آل عمران ، آیه 154( آرامش و اضطراب

)بقره ، آیه 260 ( و سلامت و بیماری است.)شعراء ، آیه 89 و بقره ، 
آیه 10( البته همین آموزه ها تبیین می کند که حالت نخست قلب 
جز سلامت نمی باشد و این آدمی است که متاثر از علل و عوامل 

درونی و بیرونی ، قلب را به بیماری گرفتار می کند.
آیات 92 و 93 سوره بقره و نیز 7 و 8 و 103 و 126 سوره 
آل عمــران و ده ها آیه دیگر، در بیان علت این تغییرات در قلب 
به این معنا توجه می دهد که قلب آدمی به گونه ای ساخته شده 
است که از حوادث خارجی تاثیر می پذیرد و انعطاف پذیر است.

تاثرپذیری و انعطاف قلب آدمی موجب می شــود که به هر 
دو ســمت کمال و ضد کمال گرایش یابد. بدین معنی که آدمی 

می تواند متاثر از علل و عوامل بیرونی، راه کمال و رشد را در پیش 
گیرد یا آنکه راه سقوط و هبوط را مقصد و مقصود خود قرار دهد.
بنابراین اگر متاثر از عواملی گردد که وی را به سوی کمالیات 
و زیبایی های واقعی سوق می دهد، می توان امیدوار بود که همچنان 
بر سلامت باقی بوده و ادراک حقایق به درستی صورت می گیرد و 

ارتباط با کمال و زیبایی ها همچنان تداوم می یابد.
قرآن در آیاتی به مهم ترین عواملی که موجب می شود تا قلب 
به درســتی در مسیر کمال و سلامت خود باقی بماند می پردازد؛ 

زیرا انسان در جهان مادی ای زندگی می کند که عوامل بیماری زا 
در آن بسیار است و حتی دسترسی به آن آسانتر و ساده تر از هر 
امر دیگری اســت؛ چون انسان در محیطی قرار گرفته است که 
گرایش به شهوات و مشتهیات به شکل طبیعی خودنمایی می کند، 
افزون بر اینکه عامل وسوسه های شیطانی در کنار خواسته های 
نفســانی به این گرایش به سوی پستی ها و ظواهر شهوانی دنیا 

شدت می بخشد.
بر این اســاس خداوند از مؤمنــان می خواهد تا برای حفظ 
ســلامت نفس ، به آن دســته از عوامل انعطافی توجه کنند که 

همچنان قلب را در سلامت نگه داشته و در مسیر اصلی هدایت 
حفظ می کند. قرآن در آیاتی از جمله 2 سوره انفال و 23 سوره 
زمر و 16 ســوره حدید ، تلاوت و شــنیدن آیات قرآن را یکی از 
عوامل انعطاف قلب و بقای آن در مسیر کمالی بر می شمارد؛ زیرا 
نتیجه تلاوت و شنیدن آیات قرآن، خشوع قلب در برابر حقیقت 
مطلق کمالی یعنی خدا و گرایش به سمت آن از باب تقرب جویی 

و کمال خواهی می باشد.
در همیــن رابطه می توان به نقــش دعا درجلب تمایلات و 
علایق قلبی انسان ها توجه داد )ابراهیم ، آیه 37(؛ زیرا دعا و تضرع 
به درگاه خداوند ، ســبب مصونیت قلب از کینه ها و بدخواهی ها 
می شود )حشر ، آیه 10( و قلب را از انحرافات و بیماری ها حفظ 

می کند.)آل عمران، آیه 8(
به سخن دیگر، قلب آدمی از طریق تکرار خواسته های کمالی 
و زیبا در قالب دعا ، این امکان را به قلب می دهد تا بتواند همچنان 
در سلامت فطری خود باشد و به سوی زیبایی و کمالات گرایش 
داشته باشد. ذکر و یاد خدا ، نیز همین تاثیرگذاری را بر قلب آدمی 
به جا می گذارد و او را در مسیر هدف غایی یعنی بازگشت تقرب 
و فنایی به خدا قرار می دهد. از این رو قرآن در آیه 2 سوره انفال 
و 23 ســوره زمر و 16 ســوره حدید، یاد خدا را سبب تاثر قلب 
و روح مؤمنــان معرفی می کند تا آنان به این عامل مهم انعطاف 
قلب توجه یافته و بدان بپردازند. برای آنکه حالت انعطاف مثبت 
قلب و تاثر آن نســبت به امور کمالی و زیبایی، مانایی و پایایی 
داشته باشد، خداوند از مؤمنان خواسته است تا به عمل به عنوان 
تثبیت کننده آن توجه کنند؛ زیرا عمل صالح ، موجب تاثرپذیری 
 قلب و روح در مســیر کمالی می شــود و گرایش به کمال افزون 
بر حالت ، به شکل ملکه و مقام در می آید که دیگر بسادگی تحت 
تاثیر عوامل بیرونی تغییر و تحول نمی یابد و منحرف نمی شود.
)بقره ، آیات 225 و 283 و نیز تحریم ، آیات 3 و 4 و نیز مطففین ، 

آیات 13 تا 15(
عوامل انحراف قلب

اما اگر انسان به جای بهره مندی از عوامل مثبت انعطاف و 
امور کمالی یاد شده ، در مسیر تاثرپذیری از عوامل انحرافی قرار 
گیرد، از مسیر اصلی کمالی خارج شده و در مسیر ضد کمالی قرار 
می گیرد و در یک فرآیندی در پلید ها و زشتی ها سقوط می کند 
و دل ها تیره و زنگار گرفته و چرکین شــده و در نهایت نیز مهر 
بر دل ها زده می شــود که دیگر توان ادراک حقایق و کمالات را 

از دست می دهد.

به سخن دیگر، انحراف قلب معلول رفتار و کردار خود آدمی 
است)صف ، آیه 5 و تحریم ، آیات 3 و 4(؛ زیرا خداوند این امکان 
را به قلب داده است که میان تقوا و فجور به سمت تقوا گرایش 
یافته و آن را در جان و روح خویش ملکه کمالی سازد؛ اما انتخاب 
نادرســت و کردار زشت و پلید وی موجب می شود تا قلب اندک 

اندک منحرف و بیمار شود و در نهایت نیز برآن مهر زده شود.
هر چند زمینه انحراف و بیماری قلب در دنیا بســیار است 
ولی طبیعت و فطرت قلب بر سلامت و دوری از انحراف و کژی 
است و این انسان است که با انتخاب ناروا و قرار گرفتن در مسیر 
ضدکمالی به خود اجازه می دهد تا بیمار دل شود و از راه حقیقت 
و کمال دور افتد. انسان در دنیا همواره در حالت آزمون و امتحان 
است؛ زیرا در این امور است که توانمندی ها و ظرفیت های سرشته 
در ذات خویش را آشــکار می کند و مسیر خود را می یابد. انسان 
موجودی مختار اســت که آزادی انتخاب دارد و می تواند به دو 

سمت متضاد خیر و شر حرکت کند. 
قرآن در آیه 3 سوره حجرات ، امتحان قلب مؤمنان از جانب 
خداوند را در راســتای دســتیابی آنان به تقوا مطرح می کند و 
در آیه 154 ســوره آل عمران ، آزمایش قلب مجاهدان از سوی 
خداوند را در راســتای خالص شدن انگیزه ها و نیت ها و دل های 
آنان می داند. این بــدان معنا خواهد بود که هر یک از آزمون ها 
کارکردی خاص دارد و اصولا انســان در دنیا و در کارزار با این 

امور است که ساخته می شود. 
بنابراین همگان از جمله مؤمنــان باید خود را آماده کارزار 
بدانند و همواره با تلاش و کوشش و توکل به خدا از او بخواهند 
تا دل هایشــان به سمت گمراهی منحرف نشود؛ زیرا بسیاری از 
مردم حتی پس از هدایت نیز به سبب همین آزمون ها در خطر 
انحراف و مردود شدن قرار می گیرند و چنان که در برخی از روایات 
آمده است حتی مخلصون )به کسر لام( در خطر عظیم قرار دارند.

عوامل انحراف و سلامت 
فرزاد کرمیانقلـب 

گزارشی که قرآن در آیه 117 سوره توبه از جنگ تبوک ارائه 
می دهد این معنا را با خود دارد که انحراف و تزلزل قلب در عده ای 
از مسلمانان در تنگناهای جنگ تبوک رخ داده است. به این معنا 
که حتی برای مجاهدان در بحبوحه جنگ نیز این امکان هست 

که دل ها منحرف شود و بلغزد.
آثار انحراف قلب و بیمار دلی

آثار چنیــن انحرافی را می توان در امور زندگی به آســانی 
مشاهده کرد. خداوند در آیه 7 سوره آل عمران ، انحراف قلب را 

موجب تاویل وتفسیر قرآن بر اساس آراء و هواهای نفسانی خود 
می داند. به این معنا که آدمی اگر از نظر قلبی منحرف شود ، دنبال 
متشابهات به جای محکمات می رود و به جای اینکه متشابهات را 
به محکمات ارجاع دهد به متشابهات می چسبد و آن را بزرگ نمایی 
می کند تا محکمات را سست نماید. از این رو بیماردلان و منحرفان 
تنها در مسائل هســتی و زندگی دنبال نقاط ضعف و مشکلات 
می روند و با بزرگ نمایی می کوشند تا حقانیت خود را اثبات کنند 

و برای خود تفسیر و توجیهات موجهی بسازند.
در زندگی معمولی نیز بســیاری از بیمار دلان به جای آنکه 
بخــش پر لیوان را بنگرند به بخــش خالی آن توجه می دهند و 
بــا منفی نگری به جای مثبت نگری، خــود ودیگران را به رنج 
می افکنند. به این معنا که خود را همواره در شکســت و ناکامی 
می بینند و دچار افسردگی می شوند و یا با بزرگ نمایی نقاط ضعف 
و تاکید و تبلیغات بر آن ، واکنش منفی دیگران را نسبت به امور 
دنیا و زندگی و جامعه و دولت سبب می شوند. این گونه است که 
بیماردلان تنها به بخش های ضعیف و اشتباهات و خطاها توجه 
دارند و آن را بزرگ نمایی می کنند و با منفی نگری ، آشــوب در 
جامعه می افکنند. خداوند با تاکید بر واژه زیغ که به معنای انحراف 
از استقامت و راستی است)مفردات الفاظ قران، راغب، ص 307( 

می کوشد نشــان دهد که چگونه بیماردلان و منحرفان تنها در 
جست وجوی متشابهات می روند که هم فتنه برای آنها می شود و 

هم جامعه و مردمان را در فتنه می افکنند.
به ســخن دیگر، قلب های کژاندیش و منحرف و بیمار، مایه 
فتنه و فساد در خود و جامعه هستند)آل عمران ، آیه 7( و همین 
انحراف قلب است که آنان را به سوءاستفاده از قرآن و بخش هایی 
می افکند که به ظاهر متشابهات است تا این گونه دین را به تمسخر 
گیرند و عاقبت خویش و د یگران را تباه کنند. اینکه گفته شده 
اســت به ظاهر متشابه هستند؛ زیرا هر آیه متشابهی دارای آیه 
محکمی است که می تواند آن را تفسیر و تاویل درست کند مگر 
آنکه انســان بیمار دل باشد که به متشــابهات بدون محکمات 
بســنده کند و آن را اصل قرار داده و به نقد و انتقاد کژاندیشانه 

خود ادامه دهد.
خداونــد در همین آیه بصراحت اعلام می کند که آگاهی به 
حقیقت تفسیر قرآن و دستیابی به محکمات در متشابهات ، خارج 
از قدرت قلب های منحرف است و آنان نخواهند توانست حقیقت 
تفســیر و تاویل آیات را دریابند. به سخن دیگر ، آنان شرایط را 
بــه گونه ای برای خود فراهم کرده و رقم زده اند که دیگر قدرت 
تفسیر متشابهات و تاویل آن را ندارند و هر چه هم بخواهند این 
امکان برای آنان فراهم نیست. بیماردلان ، در فضا و شرایطی قرار 
می گیرند که القائات شیطانی برای آنان اصالت می یابد و متاثر از 
آن حرکت می کنند. بنابراین القائات وحیانی و اهداف و برنامه های 
پیامبران برای آنان غیر قابل پذیرش می شود.)حج آیات 52 و 53(
بیماردلی همچنین موجب می شود تا به دیگران به ویژه اقشار 
ضعیف جامعه از جمله زنان آســیب و آزار برسانند)احزاب ، آیات 
59 و 60( و برخورد های استهزا آمیز نسبت به آیات و آموزه های 
قرآنــی در پیش گیرند. بنابراین هر مطلبی که در قرآن و وحی 
آمده باشــد ، عاملی برای جوک ســازی و تمسخر قرار می گیرد ، 
چنان کــه درخصوص ذکر تعداد نگهبانــان دوزخ این گونه عمل 

کردند.)مدثر ، آیات 30 و 31(
تمسخر مؤمنان به قصد اهداف گوناگون از شیوه های بیمار 
دلان است که آیات 10 و 13 و 14 سوره بقره به آن اشاره دارد.

خداونــد بیمار دلان را دارای قلب های پلید )توبه آیه 125( 
می داند که به سبب رفتارهای باطل و زشت این پلیدی روز بروز 
افزایش می یابد و در نهایت به خباثت می انجامد)همان( خداوند 
این افزایش پلیدی از طریق رفتار را در آیات 124 و 125 سوره 
توبه توضیح می دهد و می فرماید که افزایش پلیدی بیماردلان در 
پی تمسخر و انکار تاثیر پذیری قرآن بر قلب آنان ایجاد می شود.
بیماردلی موجب می شود تا آنان اگر ایمان و سلامتی داشتند 
از دست بدهند و در نهایت به دام ارتداد بیفتند؛ چنان که شماری 
از مســلمانان در صدر نخست اسلام به سبب پذیرش دوستی و 
ولایت یهود و نصارا ، اندک اندک در دام ارتداد و کفر افتادند و با 
بیمار شــدن قلب هایشان از مسیر حق و کمال دور شدند.)مائده 

آیات 51 تا 54(
حق ناپذیری و ناتوانی از شــناخت آن )حج آیات 52 و 53 و 
نیز مدثر آیه 31( ، محو شدن اعمال نیک )مائده ، آیات 52 و 53( ، 
انذار ناپذیری )بقره ، آیات 6 و 7 و 10(، افترا و تهمت سفاهت و 

بی خــردی به اهل ایمان )بقره ، آیات 10 و 13 و انفال ، آیه 49(، 
اعراض از قضاوت عادلانه پیامبر)ص( و مخالفت با آن )نور ، آیات 
48 و 50( ، خدعه و نیرنگ با مردمان )بقره ، آیات 8 تا 10( تکذیب 
خدا و آخرت و معاد)بقره ، آیات 8 و 10( و تکذیب وعده های الهی 
مبنی بر چیرگی اسلام در نهایت )احزاب ، آیه 12( ، ترس از احکام 
الهی و آیات وحیانــی )محمد ، آیه 20( ، دروغگویی مداوم)بقره ، 
آیات 8 و 10( ، دوستی و ولایت دشمنان اسلام )مائده ، آیات 51 
و52( ، شتاب زدگی در دوستی با یهودیان و مسیحیان )همان( ، 
احســاس ذلت و کوچکی در برابر کافران )همان( ، طمع به زنان 
نامحــرم )احزاب آیه 32( ، ظلم و بیدادگری)همان و نیز حج آیه 
53( ، نافرمانی از دستورات خدا)همان(، فتنه انگبزی و اغواگری 
)حج ، آیه 53 و آل عمران ، آیه 7(، فساد و تباهی در جامعه )بقره ، 
آیات 10 و 11( ، اصلاح نامیدن افســاد ها )بقره ، آیات 8 تا 11(، 
کفر )توبه آیه 125(، کینه نســبت به مؤمنان )محمد ، آیه 29( ، 
محرومیــت از هدایت و فضل و محبــت خداوند )مائده ، آیه 51 
تا54(، یاس از حمایت خداوند )انفال ، آیه 49( و تبلیغات منفی 
علیه مؤمنان و مســلمانان و ایجاد تزلزل در عقیده آنان )احزاب 
آیه 12( تنها بخشــی از آثار و پیامدهای بیمار دلی است که در 

این جا می توان به آنها اشاره کرد.

نقش سلمان در فتوحات
برخی چنان ســخن می گویند که گویی اگر ســلمان 
نبود، سرزمین پارســیان به دست مسلمانان فتح نمی شد! 
درحالی که سلمان در دوران فتوحات، پیرمردی سالخورده 
بوده و در هیــچ گزارش تاریخی مربوط به فتح ایران، از او 
با عنوان فرمانده یاد نشــده است. مهم ترین صحنه حضور 
او، در فتح مدائن و تیسفون است که فرمانده مسلمانان در 

این ماجرا سعد ابن ابی وقاص بود.
بنا برگزارشی که طبری از سیف از عطیه از ابو البختری 
نقل کرده، ســلمان »رائد« مســلمانان بود و او را »داعی« 
قرار داده بودند؛ همان گونه که در فتح بهَُرســیر نیز چنین 

نقشی داشت. )1( 
رائد به معنای کســی است که پیشاپیش سپاه حرکت 
می کند. پس معنای گزارش طبری این اســت که سلمان، 
»پیشــتاز« یا »پیشقراول« مسلمانان بوده و مسلمانان وی 
را به عنوان نماینده خود برای گفت وگو و دعوت پارســیان 
به اســلام انتخاب کــرده بودند. )2( طبق گــزارش مزبور، 
وقتی مســلمانان به مدائن رسیده بودند، سپاه ساسانی به 
فرماندهی یزدگرد، شــهر را ترک کرده بود و فقط گروهی 
از مــردم باقی مانده بودند که در قصری به نام قصر ســفید 

پناه گرفته بودند.
 سلمان خطاب به آنان گفت: »همانا اصل و نسب من و 
شما یکی است و دلسوز شما هستم. من در سه چیز خیرخواه 
شــما هستم و صلاح شــما دریکی از اینها است: اگر اسلام 
بیاورید، برادر ما هســتید و در اموال ما شریک خواهید بود 

و بر شما است همان تکلیفی که بر ما است. 
یا اینکه تسلیم شوید و به مسلمانان جزیه بدهید؛ و در 
غیر این دو صورت، با شــما می جنگیم، همانا خدا، خائنان 

را دوست ندارد«. بعد سه روزبه آنان مهلت دادند و در روز 
سوم، مردم از قصر سفید بیرون آمدند ]و تسلیم شدند[. )3(

خدمت یا خیانت؟
بر اســاس آنچه گذشت، ســلمان درنبردی که به فتح 
تیسفون انجامید، فرمانده نبود؛ ولی چون همزبان و هموطن 
ایرانیان بود، با آنان ســخن گفت و توانست بسیاری از آنان 
را قانع کند که یا اسلام بیاورند و یا دست از جنگ بردارند 
و بدینســان، جلوی ریختن خون های بسیاری را گرفت. آیا 

این کار، خیانت بود؟
اگر کار ســلمان بــه ضــرر هم وطنانش بود، شــاید 
می توانســتیم بگوییم او خیانت کرده؛ ولــی حقیقت این 
نیســت. کار او در جهت شکســت ایران یــا ایرانیان نبود؛ 
بلکه در جهت شکســت حکومت ساســانی بــود که دیگر 
محبوبیت خود را ازدست داده بود و به همین دلیل هم بود 
که بســیاری از ایرانیان، با سپاه ساسانی همکاری نکردند و 
با روی گشاده از مسلمانان استقبال کردند و بدین  ترتیب، 
بسیاری از شهرهای ایران ـ مانند قم و کاشان و اصفهان و 
تیسفون ـ بدون خونریزی فتح شد و درواقع، در بسیاری از 
موارد، خود مردم و یا فرماندهان منصوب ساسانی، شهر را 

به مسلمانان تسلیم کردند.)4(
برکات حضور سلمان در فتح ایران

بررســی های تاریخی نشــان می دهد که افرادی چون 
سلمان فارسی با حضورشــان در این فتوحات، عملًا باعث 
شدند که بسیاری از تندروی ها و کارهای ناشایست از بین 
برود و یا کاسته شود. می دانیم که بسیاری از سپاهیان عرب 
حاضر در فتوحات، تازه مسلمانانی بودند که درک درستی از 
ارزش های اســلامی و انسانی نداشتند. برخی از فرماندهان 
نیز توجّه چندانی به رعایت این مسائل نمی کردند. پس اگر 

حضور امثال سلمان نبود، چه بسا کار به دست عناصر تندرو 
دستگاه حاکم می افتاد و خون های بسیاری ریخته می شد. 
امّا حضور بزرگانی مانند عمّار یاســر و ســلمان و حذیفه و 
سهل بن حنیف و عثمان بن حنیف و... باعث تعلیم و تعدیل 

این نیروها می شد. 
حضــور برخــی خواص و شــیعیان در ایــن جریانات 
می توانســت تا حدّی به اعتلا وزنده نگه داشتن آرمان های 

اصیل اسلامی کمک کند. )5(
علاقه مردم ایران به سلمان

گزارش هــای تاریخی حاکی از علاقه مــردم ایران به 
سلمان است. بعد از فتح مدائن، سلمان چندین سال حاکم 
آنجا شــد و در این مدت، زندگانی بسیار ساده و زاهدانه ای 

 عبدالحســین زرین کوب در کتاب »دو قرن سکوت« 
درباره سلمان فارســی می گوید که وی انسانی هوشمند و 
حقجو بود و در دورانی که حاکم مدائن بود، ساده می زیست و 
»این مایه سادگی یا زاهدانه البته شگفت انگیز بود و ناچار در 
دیده مردمی که هزینه تجمّل و شکوه امرا و بزرگان ساسانی 
را به عسرت و رنج و با پرداخت مالیات ها تأمین می کردند، 

اسلام را ارج و بهای فراوان می داد.« )8(
ازاین رو، مردم ایران در آن زمان، نه تنها سلمان را خائن 
نمی دانســتند، بلکه به سبب نقش مثبت او در حفظ جان 
مــردم و نیز به خاطر ساده زیســتی و خصال اخلاقی که از 
ســلمان می دیدند، او را بســیار دوست می داشتند و ارج و 

احترام فراوانی برای وی قائل بودند. 
حتّی بر اساس برخی گزارش ها، عده ای از مردم مدائن 
به عنوان احترام، در مقابل ســلمان به خاک می افتادند؛ امّا 
ســلمان ســر فرود می آورد و می گفت: »برای خدا خشوع 
می کنم«)9( و گویی با این کار،  مردم را از این کار نهی می کرد 
و به یــاد خدا می انداخت. او در دوران حکمرانی بر مدائن، 
محافظ و نگهبان نظامی نداشــت و چنان ســاده و مردمی 
بود که گاهی مردم او را نمی شــناختند و ]با این گمان که 

او کارگر است[ از او کار می کشیدند. )10(  
حال در چنین وضعیتی، اگر کســی قصد کشتن او را 
می کرد، براحتی می توانســت نقشه خود را اجرا کند. اگر او 
براستی خائن بود، آیا یک ایرانی غیرتمند پیدا نمی شد که 

او را از پا درآورد؟!
نتیجه:

خلاصه اینکه سلمان در برخی از جنگ هایی که منتهی 
به فتح ایران شد، حضورداشته؛ ولی نه به عنوان »فرمانده«؛ 
بلکه به عنوان نماینده مســلمانان برای گفت وگو با پارسیان 

عمل می کرده است. 
در فتح مدائن و تیسفون، سخنان سلمان خطاب به مردم 
شهر و سپاهیان، ســبب شد تا دو شهر از شهرهای مدائن 
و ایوان و کاخ مدائن، ازجمله تیســفون که سال ها پایتخت 
ساسانیان بود، بدون درگیری و به دعوت وی تسلیم لشکر 

اسلام شود. 
در پایان باید توجه داشت که عرب های مسلمان، کسی 
را وادار به مسلمان شدن نمی کردند و نمی توانستند همچنین 
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* مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

داشت. لباس پشــمینه می پوشید و نان جو می خورد )6( و 
بــا اینکه حاکم منطقه مهمی چون مدائن بود، از بیت المال 
ارتــزاق نمی کرد؛ بلکه حصیر می بافــت و از همین طریق 

امرارمعاش می کرد. )7( 
همین رفتارها باعث شگفتی و علاقه مردمی می شد که 

تجملات دربار ساسانی را دیده بودند.

کنند. مردم ایران، با میل و رغبت اسلام آوردند و در جهت 
پیشــرفت و اعتلای آن نیز بسیار کوشیدند. هویت اسلامی 
و ایرانــی ما چنان به هم تنیده شــده که جدایی میان آن 

دو، شدنی نیست. 
در این فضا، سلمان فارسی یکی از مفاخر ایرانیان است 

و بهتر است درباره او منصفانه قضاوت کنیم.


